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متحد شويد   85همراه كمونيست  !كارگران جهان 

 راهنماي كارگري براي عمل مستقيم
آنچه در اين سلسـلـه مـقـالات          
ميخوانيد برگزيده اي از يك جـزوه   

كارگران  (IWWمنتشر شده توسط  
تحت همين عـنـوان   )   صنعتي جهان 

اين سـازمـان يـكـي از           .  است
سازمانهاي متعلق به سنت آنـاركـو     
سنديكاليستي در آمريكا است كـه      
در سالهاي دهه بيست و سي قـرن        
بيستم نقش مهمي را در مـبـارزات      

از .   طبقه كارگر در آمريكا بازي كرد  
اعضاي سرشناس آن از جملـه دو         
كارگر به نام هاي ساكو و وانـزتـي      
بودند كه توسط دولت آمـريـكـا          
برايشان پاپوش درست شد و اعدام    
شدند و فيلمي هم از آنها ساخـتـه      

 .   شده است

 تـوسـط   1367اين مقالات در سال  
كميته تشكيلات شهر كـومـه لـه        

گزيده اي از اين جزوه، .   منتشر شد 
با اصلاحاتي در ترجمه، در شـمـاره     
هاي مختلف سازمانده كمونيست به      

 . تدريج منتشر ميشود
همينجا بايد توضيح داد كه برخـورد    
جريان آناركو سنديكاليستـي بـه       
طبقه كارگر طبقاتي نيست، صنفـي     

سياسـت  . چون سياسي نيست.  است
و بنابراين تحزب سياسي نـقـش        
محوري در ديدگاه و فعاليت آنـهـا       

اما مراجعه به نوشتـه هـاي     .   ندارد
I W W   غالبا از سر انتقال تجـربـه 

ضمننا بايد تفاوت ها و   .   مفيد است 
مشابهت هاي شرايط ايـران بـا         

آمريكاي سال هاي دهه بيسـت و         
 س ك.   سي ميلادي را متوجه بود

)٢( 
كار كردن طبق 

 مقررات
Work to Rule 

اگر دستورات مديريت كـامـلا     " 
اجرا شود،سردرگمي بـوجـود       
ميايد، توليد كاهش مي آيـد و         
روحيه كارگران افت ميكند، بـه      
منظور تحقق اهداف سـازمـان       
توليد ، كارگران بايد دستورات را    

 كورش مدرسي

 سازمان و سبك كار كمونيستي
 بخش دوم

 چپ فرقه اي و سازمانهاي غير حزبي
 

اين متن خلاصه و تنظيم شده بحثي است كه در دو جلسه يك سمينار حزبي در 
 ارائه شده و جنبه طرح بحث را دارد و بايد به همين عنوان به آن 2006ژانويه 

در شماره هاي قبل سازمانده كمونيست بخش اول اين بحث در مورد . برخورد شود
دوم در مورد چپ فرقه اي و . كميته هاي كمونيستي منتشر شد از اين شماره بخش 

ك. سازمانهاي غير حزبي شروع ميشود  س 
)2( 

تشكل توده اي يا تشكل ها 
 غير حزبي

معمولا وقتي چپ راديكـال در       
 حـرف  غير حزبي مورد سازماني   

تشكل هـاي    " ميزند صحبت از  
ــوده اي    ــان  " و   " ت ــازم س
 .  ميكند"دمكراتيك

 هم درسـت  " مشكلات"يكي از  
تداعي .   از همينجا شروع ميشود 

تشكل توده اي با سازمان غـيـر     
حزبي ناشي از اين پيش فـرض        
است كه حزب يك سازمان غيـر    

در نتيجه سازمان .   توده اي است  
هاي توده اي اتوماتيك به دست       

 غير حـزبـي   بندي سازمان هاي    
در بحـث هـاي     .   تعلق ميگيرند 

مختلف توضيـح داده ام كـه          
تصويري كه مـا در ده سـال           
گذشته از حزب داشته ايم و بـر     
طبق آن عضويت در حزب را تـا        
حد عضويت در هر سازمان غيـر    
حزبي و يا اتحاديـه كـارگـري          

ميليتانت ساده كرده ايم مبتنـي   
بر هدف ايجاد يك حزب تـوده       

در بحث مربوط به .   اي بوده است  
كميته هاي كمونيستي به ايـن        

 . موضوع هم اشاره كردم
بنا گذاشتن يك حزب تـوده اي     
كمونيستي براي چپ سنتي يك    

تصـويـر   .   تز غير متعارف اسـت   
عمومي از يك حزب كمونيستي      
حزب اليت، حزب پيشاهنگـان،     

اين .    است" خواص" حزب نوعي  
تصور از حزب ابتدا بر مـبـنـاي          
برداشت مشترك منشويك ها و     
بلشويك ها، كه بعدا به برداشـت   

 و   3عمومي انترناسـيـونـال       
كمونيسم اردوگاهي تبديل شد،      
از بحث هاي سازماني لـنـيـن         

جاي ديگري توضيح .   استوار بود 
داده ام كه چرا چنين برداشتـي        
از بحث هاي لنين، و بويژه كتـاب   

 لنين، نادرسـت  "چه بايد كرد؟" 
است و مبناي شكل گيري يـك     
منشويسم ميليتانت بـه نـام         
بلشويسم شد كه اصلا لنيـن و         

 . *لنينيسم را نمايندگي نميكند

اما برداشت اوليه هـر نـقـطـه        
شروعي را كه داشت بعدا تئوري    

حــزب " ،   " حـزب خـواص    " 
ــان  ــدگ ــزي ــرگ ــزب " ،   " ب ح

بنا بـه   و حزبي كه  " پيشاهنگان
 توده اي نيست براي چپ    تعريف

غير اجتماعي يك تـئـوري از        
آسمان رسيده بود كه كل غيـر        
اجتماعي بودن اين چپ را  نـه       

 ميداد، بلكه آنرا " توضيح" تنها  
بعنوان يك فضيلت ايـدالـيـزه       

 . ميكرد
براي ما حزب بايد تبديل به يك       
سازمان توده اي بشود، سازماني  
كه مردم ميتوانند به آن روي         
آورند، به آن به پـيـونـدنـد و         
مبارزه خود براي دنياي بهتـر و     
عليه نظم موجـود را در آن           

به اين اعـتـبـار    .   متشكل كنند 
براي ما حزب هم  يك سازمـان        

 . توده اي است
در نتيجه امروز موضوع بـحـث       

سازمان هاي تـوده   من در مورد    
بـحـث در مـورد        .    نيست اي

 و رابطـه  سازمان هاي غير حزبي 
غير اجتماعي چپ فرقـه اي و       

ايـن  .   غير اجتماعي با آنها است  
سازمان هاي غـيـر حـزبـي          
ميتوانند توده اي باشد، مـثـل      
شورا، اتحاديه، سازمان بـراي       
رهائي زن، و يا ميتواند غير توده  
اي باشند، مثل كمپـيـن هـا،          
انجمن ها، كانون ها فكري، نهاد       

 . هاي خدمات اجتماعي و غيره
آنچه كه اين سازمان هـا را از         
حزب متمايز ميكند نه جـنـبـه     

اسـتـقـلال    توده اي آنها بلكه     
 .  آنها از حزب استسازماني

بر استقلال سازماني تـاكـيـد        
ميكنم و نه بر استقلال سياسي       

زيرا اين سازمانها، مثل همه نهاد   
هاي ديگر جامعه، نميتوانند از       

هـمـه   .   سياست مستقل باشند  
اين نهادها در دنيـاي واقـعـي         
متاثر از اين يا آن حزب از اين يا     
آن سنت سياسي و اجتمـاعـي     

 . هستند
به عكس تاكيد بر اسـتـقـلال        
تشكيلاتي نه تنها نبايد با ابـراز     
تمايل سياسي اين  نـهـاد هـا        
مقابله كرد، بلكه به عكس همـه      
احزاب سياسي بايد بتـوانـنـد        
تلاش كنند اين سازمان ها را در     
چارچوب اهداف و فـلـسـفـه         
سياسي آنها به حمايت از خود و    
يا اتخاذ سياست هاي خود جلب   

كسي كه از اسـتـقـلال      .   كنند
سياسي اين نهاد ها دفاع ميكند   
يا واقعا از نظر اجـتـمـاعـي و           

 است و يـا      " نا بالغ" سياسي  
مدافع سيستم، جنبش و افـق       
. داده فعلي در جامـعـه اسـت        

چنين كساني در پوشـش بـي        
طرفي مانع نفـوذ و دخـالـت          
مخالف خود در اين تشكل هـا       

اين معمولا سيـاسـت   .   ميشوند
راست براي مقابله با نفوذ چـپ      

اينها به مردم وعده يـك    .  است
سازمان غير سياسي و مستقـل    
. از احزاب سياسي را ميدهـنـد      

تبليغ چنين ايده اي يك توهـم     
يا يك دروغ است  و در نهـايـت    

مـردم  .   حاصل آن يكسان است  
را به دنباله روي از سـيـسـتـم        

 ، كه سياسي و متاثر از         موجود
 سـوق    نظام حاكم است  احزاب  
 .ميدهد

در اين بحث منظور ما از غـيـر      
حزبي بودن، همانگونه كه اشاره     

 ايـن    استقلال سازمـانـي  شد،  
تشكل ها از همه و هر سازمـان        
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 كميته تشكيلات كل كشور
 bahram-modarresi@freenet.de) : دبير(بهرام مدرسي

 asad.golchini@ukonline.co.uk: اسد گلچيني

 mozafar_mohammadi@yahoo.com: مظفر محمدي

  khaledhaji@yahoo.com: خالد حاج محمدي

 mahmood@iran-tribune.com: محمود قزويني

غالبا ناديده انگارند و بر حسـب     
تكنيك هاي خود به انجام امـور        
بپردازند و سلسله مـراتـب و          

بـدون  .   اتوريته را ناديده بگيرند   
اين نوع سابوتاژهاي منظم اغلـب   

 "..كارها انجام نميشود
از روانشناسي اجتماعي صنـعـتـي       

 براون. سي.اي.نوشته جي
تقريبا اكثر مشاغل مـمـلـو ار          
مجموعه اي تو در تو از قوانـيـن،    
مقررات، دستورات صادره و غيره   

بسياري از اينها بدرد نمـي  .   است
خورند و غالبا ناديده گـرفـتـه         

اين مساله بـويـژه در     .   ميشوند
مورد مشاغل دولتـي و نـيـز          
مشاغلي در صنايع كه مـقـررات     
دولتي زيادي شامل شان ميشود، 
صدق ميكند، ببينيد وقتي كـه       
قوانين خط به خط اجرا ميشونـد     

 .چه اتفاقي مي افتد
در فرانسه، بريتانيا، و بويـژه در      
ايالات متـحـده، و بسـيـاري          
كشورهاي ديگر،سيستم راه آهن  
كه بطور روز افزوني سـود آوري      
خود را از دست ميدهـنـد، بـه        
مالكيت و تحت كنترل دولت در    

از آنجائيكه اعتصاب بـر    .  ميايند
عليه دولت غير قانونـي اسـت،       
راههاي ديـگـري بـراي ابـراز          

 .نارضايتي يافت شده است

در صنايع ملي شـده فـرانسـه        
اعتصاب قدغن بود، كارگران راه      
آهن تشويق شدند كه دقـيـقـا         
مطابق قوانين رفتار كنند، يكي از   
قوانين فرانسه ميگويد كه راننده      
 لكوموتيو مي بايد از امنيت پـل    
هائي كه قـطـار از روي آن             
ميگذرد، اطمينان حاصل كـنـد،     
اگر پس از معاينه پل كـمـاكـان          
نسبت به امنيت آن مشـكـوك      
بود، بايستي اعضاي ديگر خدمه      
. قطار را مورد مشورت قرار دهـد     

البته كه قطار دير بـه مـقـصـد         
 .خواهد رسيد

قانون ديگري كه بـه نـاگـهـان        
كارگران راه آهن فرانسه بـه آن      
علاقمند شدند، قانون مربوط بـه     

تـمـام   . كنترل بليط قطارها است 
بليط ها با دقت از هر دو سـمـت      

قانون در مـورد    .    ملاحظه شوند 
ساعات شلوغ ترافيك سـاكـت      

در ايستگاه هاي مـركـزي   . ( است
اين كار به دليل ازدحـام غـيـر         

 )ممكن است
اقدام به اعتصاب براي كـارگـران      
پست همواره منع شـده، امـا         
حكومت در قوانين خود به آنـهـا    
اسلحه قدرتمندي را بخشـيـده       

 است،
، مديـر كـل     1962بريتانيا سال  

پست اعلام كرد كه تـا اطـلاع         

ثانوي، دفاتر پست نبايد آگـهـي    
هاي تجاري را به قيمت مطـالـب      

پسـت  )   كه ارزان تر است( چاپي  
 .كنند

ناظر ايستگاه جدا كردن نامه هـا     
در اداره پست مونت پلـيـزانـت       

 600اعلام كرد كه بطور معمـول     
هزار محموله پستي در ايـنـجـا      

حالا در نتيجه تلاش .  باقي ميماند 
براي جدا كردن مطالب چاپي از       
آگهي هاي تجاري با وجود اينكه       

 ميليون 3تمام شب را كار كنيم،     
و روزانه در   . محموله باقي ميماند 

 هزار محموله كمـتـر   750حدود  
به نقل از روزنامه .   ( ارسال ميشود 

ژانـويـه   6ايونيننگ استاندارد    
1962( 

در هشتم ژانويه محموله ها، براي   
جدا كردن، به ادينبورو، پترزبورو   

اين خود .   و كارديف فرستاده شد  
يـك  .   به مشكلات موجود افزود   

سخنگوي اتحاديه  مدعي شد كه  
3  كيسه پستي به مـقـصـد      50

منطقه اسكس كه بـراي جـدا         
كردن بار مونت پلـيـزانـت بـه         
پترزبورگ فرستاده شده بود، بـه   
مونت پليزات برگردانـده شـده       
بود، زيرا پست پترزبورگ پـر از     
محموله پستي بود، به مـحـض       
رسيده محموله به مونت پلزانت،      
مسئولين پست دستور ارسـال      
مجدد آنرا به پتـربـورو صـادر         

به نقل از  ايـونـيـنـگ       . ( كردند
 )1962استاندارد، دهم ژانويه 

كار مطابق قانون به شيوه هـاي        
ديگري هم امكان پذير است، در     
يك كارگاه مـاشـيـن سـازي          
شيكاگو كه كارش سـاخـتـن و        
نصب ماشين هاي چاپ معمولـي      
بود، كارگران از دسـت يـك          
مهندس كه دائما موي دماغشـان   
بود، انتقاد ميكرد، بازخـواسـت      
شان ميكرد و فشـار مـيـاورد،        

 . عصباني بودند
مثل بسياري از مهندسين هـم        
نوع خود هميشه طرح هاي بـه         
درد نخوري را ارائه ميكـرد كـه       
كارگران ماشين كار، با تغييراتـي   
آنها را به مصنوعات بدرد بخوري       

ماشين كـاران    .  تبديل ميكردند 
براي اينكه از شر اين شـخـص         
خلاص شوند، ماشين چاپـي را        
دقيقا مطابق دستورالعمل هـاي      

روزي كه قـرار  .   مهندس ساختند 
بود ماشين را تحويل دهند، بطور   

شش ماه بـعـد   .   كلي كار نميكرد  
ماشين با سرعتي نصف آنچه كـه   
قرار بود كار كند كار مـيـكـرد،       
مهندس اخراج شد و شـخـص        
ديگري كه معقول تر بـود بـه          

 .جايش آمد
 ادامه دارد

 ...راهنمای عمل مستقيم  

به اين معنـي  .   يا نهاد ديگر است 
كه اين تشكل ها سلسله مراتـب    
سازماني خود براي تصميم گيري    
را دارند و سياست اين يـا آن          
حزب براي آنـهـا لازم الاجـرا         

 . نيست
در تشكل ها غير حزبي، پروسـه   
رسيدن به تصمـيـم، چـه در          
موافقت و چه در مخالـفـت بـا           
سياست يك حزب از كـانـال         
سيستم تصميم گيري قانوني آن    
تشكل انجام ميـشـود و ايـن         
سازمان ها در سيستم سازمانـي   
. تصميم گيري احزاب نيستـنـد      

بعدا توضيح ميدهم كـه ايـن          
استقلال نه تنها رسمـي اسـت      

براي .   بلكه اكيد بايد رعايت شود  
رشد و اجتماعي شدن حـزب و      
اين تشكل هـا رعـايـت ايـن          
. استقلال سازماني حياتي اسـت   

بعدا  توضيح ميدهم كـه چـپ          
راديكال فرقه اي با اتكا بـه از           

حـق  " و "خود ممنوني انقلابي" 
  به خود حـق  " به جانبي انقلابي  

ميدهند كه هر حدود و ثغور حق     
انساني، ضوابط تشكيـلاتـي و       
استقلال چنين تشكل هائـي را     

 .  زير پا بگذارند
بعدا اشاره خواهـم كـرد كـه           
انقلابيگري اين چپ اساسا يـك      
. انقلابي گري ضد رژيمي اسـت      

گاه به آن نام انقلاب دمكراتيـك    
ــقــلاب           مـيــدهـد و گــاه ان
سوسياليستي اما اين انقلابيگري  
غير اجتماعي است، به جامـعـه       
وصل نيست، خالص و خـُلـّص        
سياسي است، آنهم سياستي كه   

ايـنـهـا    . به جامعه وصل نميشود 
فقط ضد رژيم هسـتـنـد، بـه          

فعـال  .   اصطلاح سياسي هستند  
هيچ جنبش اجتماعي خـاصـي       

نه واقعا فعال كـارگـري   .   نيستند
هستند، نه فعال جنبش رهائـي       
زن، نه فعال پناهندگان هستنـد    
و نه كودكان و نه هـيـچ چـيـز        

سياسي هسـتـنـد و       .   ديگري

 ...چپ فرقه ای
سياست برايشان يعنـي ضـد       

در .   رژيمي بودن و تنها همـيـن   
زمان حكومت سلطنت ايـنـهـا      
تنها ضد شاه بودند امروز هـم         
تنها ضد جمهوري اسـلامـي و       

تشخيص . همين. سرنگوني طلب 
اينكه چرا اين سيستم فكري و      
اين جنبش عملي در چارچـوب       
افق ناسيوناليسم قرار ميگيـرد      

بـه هـر     .       كار سختي نيسـت   
صورت براي اين چپ موضوعات      

اجتماعي اصولا به اعتبار خـود     
موضوعيت ندارند و  لذا ضرورت     
استقلال تشكيلاتي چـنـيـن       
تشكل هائي اساسا پوچ و فاقـد      

اگـر ادعـاي     .   موضوعيت است 
رعايت كردن آن را هم ميكننـد   

ادامـه    –.   براي حفظ ظاهر است  
 دارد
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